
 

در بدو ســخن، مایلم علاقــه خود را برای 1
گفت‌وگــو با جنــاب آقای دکتر ســیدجواد 
طباطبایی، اســتاد محترم علوم‌سیاسی ابراز 
نمایــم. البتــه وقتی بــه کارنامه علمی‌شــان 
نــگاه می‌کنیم، ایشــان یــا علاقــه چندانی به 
گفت‌و‌گو نداشته‌اند  یا اغلب منتقدان فکری 
خــود را برای نشســتن پشــت یک میــز قابل 
نمی‌دانســتند. یــک احتمال دیگــر نیز وجود 
دارد و آن اینکــه دکتــر طباطبایــی مایل‌انــد 
بیــش از آنکه بــه فعالیت‌های علمــی ادامه 
دهنــد، سخنانشــان را یــک طرفه، دســتوری 
بیــان کننــد  بــرای دیگــران  ایدئولوژیــک  یــا 
و مســئولیت علمــی خــود را در دریافــت و 
پاســخ به نقدها فراموش کنند. یکی از وجوه 
ایدئولوژیــک بــودن اغلــب نوشــته‌های دکتر 
طباطبایــی، خصوصــاً نوشــته‌ای کــه در ایــن 
یادداشــت قصــد دارم بــه آن بپــردازم، بروز 
مجدد علاقه قدیمی ایشان به استبدادورزی 
و یکــی از خصلت‌های آن، یعنی اســتفاده از 
فحش و کلمات رکیک علیه منتقدان آشکار و 
پنهان است. ایشان همیشه در نوشته‌هایشان 
چند خصــم را تصــور می‌کننــد و بی‌رحمانه 
مورد فحاشــی قــرار می‌دهند؛ مرحوم شــیخ 
فضل‌الله نــوری، جلال آل‌احمد، شــریعتی، 
فردیــد یا دکتــر داوری اردکانــی در کتاب‌ها و 
نوشــته‌های ایشــان از زمــره »خصم‌هایــی« 
هســتند که دکتر طباطبایی هیچگاه آنان را از 
تحقیر و ناسزاگویی‌ها محروم‌ نمی‌کنند. وجه 
دیگــر ایدئولوژیــک بــودن نوشــته‌های دکتــر 
طباطبایی من جمله متن حاضر، این اســت 
که مؤلف نیازی به ارائه استدلال یا سند برای 
مدعیات خود نمی‌بینــد و بدون آنکه پنجره 
فکر خود را برای شنیدن نقد دیگران باز کند، 
یکسری مطالب را از موضع بالا به مخاطبان 

تلقین نماید.
علاقه‌مند نیســتم وارد جزئیات مدعیات 
تنهــا  نــه  چراکــه  شــوم  طباطبایــی  دکتــر 
وقت‌گــذاری مفصل برای پاســخ به متنی که 
به »بیانیه‌های سیاسی« شباهت دارد را برای 
خود مناســب نمی‌دانم، بلکه در متن ایشان 
چنــد حرف عمده بیشــتر وجود نــدارد و نقد 
و بررســی همــان چند حــرف عمــده کفایت 

می‌کند.

خصیصه‌هــای 2 از  دروغ«  بــه  »عــادت 
جریــان غربگرا یا ضد انقلاب اســامی 
در ایــران‌ اســت و این جریان، چــه در داخل 
و چــه در خــارج، حیات خــود را همــواره در 
کــرده  جســت‌وجو  زنجیــره‌ای  دروغ‌هــای 
اســت. در انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 
۱۳۸۸، بزرگ‌تریــن دروغ یعنــی »تقلب«، 
زمینه‌ســاز جریحه‌دار شدن بخشــی از افکار 
عمومــی در ایران، شــکل‌گیری مجموعه‌ای 
از اعتراضــات و به تبع آن، همراه با مداخله 
برنامه‌ریــزی شــده عناصر مزدور، یکســری 
اغتشاشات شد که نتیجه آن، لطمات جدی 
به مــردم و همچنیــن وضــع تحریم‌های نو 
و ســنگین از ناحیــه غرب علیه مــردم ایران 
گردیــد. در ســال‌های اخیر بیش از گذشــته، 
اغتشاشــات در ایران یا بــا رویکرد اقتصادی  
یــا در ذیــل اســتراتژی اختلاف‌اندازی‌هــای 
قومی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و غیره در 
دســتور کار جریــان غربگرا قرار گرفته اســت 
کــه نمونــه جدیــد آن، وقایــع تلــخ مهرماه 
۱۴۰۱ می‌باشــد. ســناریوی دروغ‌پردازی‌های 
زنجیــره‌ای در شــرایطی دنبال شــده اســت 
که جمهوری اســامی ایران در یک مواجهه 
منفعلانه با فضای مجازی، میدان فعالیت 
آزادانه پیام‌رســان‌ها و شبکه‌های اجتماعی 
را  سعودی-اســرائیلی  رژیــم  بــه  وابســته 
بــه دســت خویــش فراهم کــرده اســت. در 
این بیــن، دکتــر طباطبایــی یا خــود قربانی 
دوســتانش  سیســتماتیک  دروغ‌پــردازی 
می‌باشــد یــا بــه تبدیل شــدن بــه جزئــی از 
سیســتم دروغ‌پــردازی یــا تثبیــت دروغ در 
افــکار عمومــی تــن داده اســت. لذا ایشــان 
بــدون آنکــه در ایران حضور داشــته باشــند 
و از نزدیــک وضعیت را لمس کرده باشــند 
یــا تلاش کننــد اطلاعات رســانه‌های بیگانه 
را مورد راســتی‌آزمایی قرار دهند، براســاس 
وارد  غربگــرا  جریــان  دروغ‌پردازی‌هــای 
قضاوت‌هــای مطلق‌گرایانه دربــاره جامعه 
ایرانــی شــده و مدعــی پدیــده »انقــاب در 
انقلاب« شده‌اند که اگر به سراغ مردم ایران 
برویــم، اکثر آنــان حتی معترضــان، چنین 
درکــی از وقایــع مهرمــاه ندارنــد و چــه بســا 

چنین تعبیری به نظرشان مضحک بیاید.
دکتــر طباطبایــی بحث خــود را »انقلاب 
ملــی در انقــاب اســامی« می‌نامنــد. امــا 
ایشــان به عنــوان یک اســتاد علوم‌سیاســی 
باید یا خود یک نظریه جدید درباره انقلاب 
ارائــه داده و بــه آزمون گذاشــته باشــند )که 

ارائــه نداده‌انــد( یــا مدعــای خــود را مبتنی 
بــر یکــی از نظریه‌هــای انقــاب در عرصــه 
جامعه‌شناســی سیاســی اثبــات کننــد. مــن 
ســال‌ها نظریه‌هــای انقلاب به همراه بســتر 
تاریخــی آنهــا را تدریــس کرده‌ام و دوســت 
بــا چــه  مــی‌دارم بدانــم دکتــر طباطبایــی 
مبنای تئوریکی چنین ادعای بزرگی را طرح 
کرده‌اند؟ هــر چه تلاش می‌کنم هیچ‌یک از 
نظریه‌های انقلاب را بر شــرایط اجتماعی و 

سیاسی ایران قابل انطباق نمی‌بینم.
ممکــن اســت گفتــه شــود منظــور دکتــر 
طباطبایــی از »انقــاب«، یــک جنبــش یــا 
خیزش اســت. در پاســخ عرض می‌کنم که 
آنچــه در وقایع مهرماه ۱۴۰۱ مشــاهده شــد 
هر چنــد شــامل مجموعــه‌ای از اعتراضات 
می‌شــد که بــا تحریــک و مداخله مســتقیم 
عناصــر مــزدور، بــه اغتشــاش تبدیــل شــد 
امــا به چند دلیل به ســختی بتــوان از آن به 

»جنبش« تعبیر نمود:
یک. مجموعه اعتراضات سر نداشت.

.دو. بجــز یــک شــعار نســبتاً فراگیــر کــه 
آن هــم شــعاری وارداتــی بــود، مواضــع و 

هدف‌های هماهنگی نداشت.
ســه‌. جنبه اصیــل و درون‌زای آن بســیار 

اندک بود.
چهــار. نه فقط »امر ملــی« در آن غایب 

بود بلکه در مواردی ضد ملی بود.
پنج. به صورت غیرطبیعی خشــونت‌گرا 

بود.
شــش. نتوانســت حتــی یــک درصــد از 
مــردم را در اغتشاشــگری با خود همراه کند 
و به سرعت ظهور و بروز خود را نیز از دست 

داد.
از  درصــد   ۸۵ از  بیــش  هفــت. 
اغتشاشــگران، پس از دستگیری نه لزوماً به 
مثابه یک تاکتیک بلکه به صورت واقعی از 
رفتار خود ابراز پشــیمانی نموده و حاضر بر 

ایستادگی روی مواضع خود نبوده‌اند.

اما تفســیر من از وقایــع مهرماه ۱۴۰۱ 3
چیســت؟ به عنوان فــردی که عمرم 
را با افتخار صرف گســترش و تثبیت انقلاب 
کــرده‌ام، مواجهــه نظام جمهوری اســامی 
بــا پدیده‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی مانند 
تلقــی  واقع‌بینانــه  مواجهــه‌ای  را  حجــاب 
نمی‌کنــم و از ماه‌هــا قبــل ضمــن برحــذر 
داشــتن دستگاه‌های مسئول به رو آوردن به 
اقداماتی از قبیل گشت‌ ارشاد برای صیانت 
از قانون حجاب، احتمال بالای شــکل‌گیری 
اعتراضات طیف‌هایی از جوانان و نوجوانان 
در رویارویــی با رفتارهای انتظامی و قضایی 
در زمینــه حجــاب را پیش‌بینی کــرده بودم. 
حتــی در یــک توئیت کــه تقریباً ۳ مــاه قبل 
منتشر شد، شــکل‌گیری دوباره گشت ارشاد 
را غیرمنطقی‌ترین نوع رفتار در باب حجاب 
برشــمردم. بنابرایــن در ایــن نوشــته قصــد 
از  قابل‌توجهــی  جمــع  اعتراضــات  نــدارم 
جوانــان و نوجوانــان را بــه کنــش اجتماعی 
و فرهنگــی نظــام کــه می‌تواند بــرای زنان و 
دختــران ایرانی آزاردهنده باشــد، نفی کنم 
و امیدوارم مســئولان به اعتراضات مهرماه 
۱۴۰۱ توجــه نمــوده و بــا دریافــت پیــام آن، 
یکســری اصلاحــات در مواجهــه با مســائل 
اجتماعی را در دستور کار قرار دهند. هرچند 
ایــن اعتراضــات را اعتراضــات اجتماعــی و 
فرهنگــی توصیــف کردم امــا واقعیــت این 
اســت که مشــکلات اقتصــادی و معیشــتی 
را نبایــد بــه عنــوان یک عامل محــرک قوی 

نادیده گرفت.
بخشــی از بدنه معترضان را دانشجویان 
و حتــی در مــواردی، دانش‌آموزان تشــکیل 
می‌دادنــد اما نمی‌توان انــکار کرد که برخی 
کنتــرل  خــال  در  امنیتــی  دســتگاه‌های 
اعتراضاتــی که به اغتشاشــات تبدیل شــده 
بــود بــه رعایــت‌ شــأن دانشــجو در محیــط 
دانشــگاه توجه نکردند و همین امر حوادث 
تلخی را در چند دانشــگاه از جمله دانشگاه 
صنعتــی‌ شــریف رقــم زد کــه بیانیــه هیأت 
رئیســه این دانشــگاه روایــت رســمی از این 

حادثه را ارائه داد.
در  کــه  می‌کنــم  قبــول  ایــن،  بــر  عــاوه 
ســال‌های گذشــته عده‌ای از عناصــر انقلابی 
صاحــب تریبــون خواســته یــا ناخواســته، در 
نفرت‌پراکنی نســبت بــه طیف‌هایی از مردم 
یــا جبهه‌بنــدی، فعــال  ایجــاد دو قطبــی  و 
بوده‌انــد و رویکــرد شــبه‌تکفیری نســبت بــه 
کســانی که از افکار، سلایق و ظاهری متفاوت 
برخوردارنــد، زمینــه عصبانی کردن بخشــی 
از مــردم را فراهــم کردنــد. با ایــن ملاحظه، 
یکــی از تأکیــدات خــود در پیام‌هــای توئیتــر 
تنــدروی،  از  پرهیــز  بــه  را  اینســتاگرامی  و 
اجتناب از دوقطبی‌ســازی، گسترش انسجام 
ملــی و دوســتی و صمیمیــت ایرانیــان باهم 
اختصــاص دادم که البته به مذاق برخی نیز 

چندان خوش نیامد. 
یــک  هــم  حجــاب،  داشــتن  معتقــدم 
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ëë دکتر طباطبایی اصراردارد تا انقلاب اســامی را محصول مســتی و ناهوشیاری مردم معرفی
کند، صرف‌نظر از اینکه خود او طی ســال‌های گذشــته جزو کســانی بوده که در جهت دورسازی 

مخاطبانش از واقع‌گرایی کم تلاش نکرده است.
ëë من ازجمله نیروهای انقلابی هســتم که با وجود تلاش‌های جمهوری اســامی در مسیر زنده

نگه داشــتن »امر ملی« فاصله جمهوری‌اســامی با قله امر ملی را زیاد می‌دانم، اما نمی‌توانم 
نســبت قابل‌توجه نظام‌ جمهوری اســامی و امر ملی را نادیده بگیرم و با ژست روشنفکری به 

غیبت آن فتوا دهم!
ëë دراین نوشــته قصد نــدارم اعتراضات جمع قابل‌توجهــی از جوانان و نوجوانــان را به کنش

اجتماعــی و فرهنگی نظام که می‌تواند بــرای زنان و دختران ایرانی آزاردهنده باشــد، نفی کنم 
و امیــدوارم مســئولان به اعتراضات مهرمــاه ۱۴۰۱ توجه نموده و با دریافت پیام آن، یک‌ســری 

اصلاحات در مواجهه با مسائل اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.

ëë معتقدم داشتن حجاب، هم یک مطالبه دینی است و هم برای زنان و البته کل جامعه، از جهات
گوناگون نافع است. اما اگر نظام‌ نتواند طی چهل و سه سال که زمان کمی برای نهادینه‌سازی حجاب 
در یک جامعه دینی نیست، حجاب را از طریق فرهنگی رواج دهد، دیگر با فشارهای انتظامی هرگز 
نخواهد توانســت حجاب را در کشور به افرادی که مســأله حجاب برایشان حل نشده، تحمیل کند. 
با همه اینها، برخلاف آنچه برخی از جمله دکتر طباطبایی، ســعی بر القای آن دارند، مســأله کشف 
حجاب، مســأله همه زنان ایرانی نیســت. در آخرین نظرســنجی ملی و معتبری که مرکز تحقیقات 

صداوسیما انجام داده است، هفتاد درصد از بانوان ایرانی باور خود به حجاب را تأیید کرده‌اند.
ëë قبول می‌کنم که در ســال‌های گذشــته عــده‌ای از عناصــر انقلابی صاحب تریبون خواســته 

یا ناخواســته، در نفرت‌پراکنی نســبت به طیف‌هایی از مــردم و ایجاد دو قطبــی یا جبهه‌بندی، 
فعال بوده‌اند و رویکرد شــبه‌تکفیری نســبت به کســانی کــه از افکار، ســایق و ظاهری متفاوت 

برخوردارند، زمینه عصبانی کردن بخشی از مردم را فراهم کردند.

توهم‌نامه‌ای به ‌نام »انقلاب ملی« در انقلاب اسلامی!
نقدی بر سلسله یادداشت‌های دکتر سیدجواد طباطبایی در تحلیل وقایع اخیر ایران

مطالبه دینی اســت و هم بــرای زنان و البته 
کل جامعــه، از جهات گوناگون نافع اســت. 
امــا اگر نظــام‌ نتواند طی چهل و ســه ســال 
که زمان کمــی برای نهادینه‌ســازی حجاب 
حجــاب  نیســت،  دینــی  جامعــه  یــک  در 
را از طریــق فرهنگــی رواج دهــد، دیگــر بــا 
فشــارهای انتظامی هرگز نخواهد توانســت 
حجــاب را در کشــور بــه افــرادی کــه مســأله 
حجاب برایشــان حل نشده، تحمیل کند. با 
همه اینهــا، بر خلاف آنچــه برخی از جمله 
دکتر طباطبایی، ســعی بر القــای آن دارند، 
مســأله کشــف حجــاب، مســأله همــه زنان 
ایرانی نیســت. در آخرین نظرســنجی ملی 
و معتبــری که مرکز تحقیقات صدا و ســیما 
انجــام داده اســت، هفتــاد درصــد از بانوان 
ایرانــی باور خود به حجاب را تأیید کرده‌اند. 
البتــه ایــن میزان حــدود پانــزده ســال قبل 
۸۶ درصــد بود. یعنی طی پانزده ســال، ۱۶ 
درصد از باور بانــوان ایرانی کاهش یافته که 
نشــان‌دهنده کاهشــی بودن بــاور به حجاب 
بــا ســرعتی بــالا در جامعــه ایران‌ اســت که 
دلایلش قابل بحث اســت. امــا اینکه امروز 
۷۰ درصــد از بانوان ایرانــی، خود را باورمند 
بــه حجــاب معرفــی می‌کننــد، صرفنظر از 
اینکــه تعریف‌شــان از حجــاب چیســت یــا 
در عمــل، چقدر بــه حجاب شــرعی ملتزم 
هســتند، به روشنی نشان می‌دهد که مسأله 
اصلــی زنان ایرانی حجاب اجباری و کشــف 

حجاب نیست. 
 ایــن، جــدای از ایــن واقعیــت اســت که 
همــه ۳۰ درصد از زنــان ایرانی که فاقد باور 
بــه حجاب هســتند، برحســب منافــع خود، 
اعتراضــات  در  مشــارکت  بــرای  انگیــزه‌ای 
خیابانــی ندارنــد چــه رســد بــه آنکــه وارد 
اغتشاشــات شــوند. ممکن است سؤال شود 
که پس مسائل اصلی زنان ایرانی چیست؟ 
مجدداً اگــر به تحقیقات میدانی ســال‌های 
اخیر نظــری بیفکنیم، این مســائل عبارتند 
از: سســت شــدن بنیــان خانــواده، کاهــش 

بنیــه اقتصــادی خانواده، مهیا نبودن بســتر 
اشــتغال،  بویــژه  اجتماعــی  فعالیت‌هــای 
عدم تأمینات اجتماعی کافی، آینده مبهم 
فرزنــدان، بهداشــت و ســامتی و همچنین 
کمبــود تفریــح و ســرگرمی ســالم و نشــاط 

بخش در اوقات فراغت.
پــس دکتــر طباطبایــی و مخاطبــان من 
توجــه بفرماینــد که بنــده در این نوشــته نه 
قصــد انــکار اعتراضــات، نه تقلیــل آن و نه 
ماله‌کشــی بر خطاهای انجام شــده از سوی 
مسئولان را دارم اما طبیعی است که نتوانم 
مدعیات بی‌اساس دکتر طباطبایی با عنوان 
تبلیغاتــی و نه علمی »انقــاب در انقلاب« 

را بپذیرم.

شــاید ایــن پرســش بــه ذهــن برخــی 4
متبادر شــود که آیا وقــوع »انقلاب« یا 
نوعی »پروتستانتیسم« در ایران امکان‌پذیر 
اســت؟ واقعیت این است که هیچ انقلابی 
زوال‌ناپذیــر  غیردینــی  چــه  و  دینــی  چــه 
نیســت و اتفاقــاً اگــر بــه کلمات مهــم امام 
خمینی)ره( در دهه نخســت انقلاب توجه 
شود، ایشان با هوشمندی فراوان، به هشدار 
دربــاره کنش‌هایی می‌پردازنــد که می‌تواند 
زوال انقلاب اســامی را در پی داشته باشد. 
مشــهورترین کلمــات امــام)ره( ایــن کلمه 
ایشــان اســت که می‌گویند: اگر اســام عزیز 
و جمهوری اســامی نوپا به انحراف کشیده 
شــود و ســیلی بخورد و به شکســت منتهی 
شــود، خدای ناخواسته اســام برای قرن‌ها 
به طاق نسیان ســپرده می‌شود. )صحیفه، 
ج ۱۸، ص ۵( همیــن مطلــب در کلمــات 
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای تحــت عناوین 
گوناگــون از جمله بحث »صورت و ســیرت 
انقلاب« به چشم می‌خورد. ایشان تصریح 
می‌کننــد: آنچــه مهــم اســت این اســت که 
ســاخت  یــک  اســامی  جمهــوری  نظــام 
حقوقی و رسمی دارد که آن قانون اساسی، 
مجلس شــورای اســامی، دولت اســامی، 
انتخابــات - همیــن چیزهایی که مشــاهده 

می‌کنید - اســت، که البته حفــظ اینها لازم 
و واجب اســت، اما کافی نیست. همیشه در 
دل ســاخت حقوقی، یک ساخت حقیقی، 
یک هویت حقیقــی و واقعی وجود دارد. او 
را بایــد حفظ کــرد. این ســاخت حقوقی در 
حکــم جســم اســت در حکم قالب اســت، 
آن هویــت حقیقی در حکم روح اســت. در 
حکــم معنا و مضمون اســت. اگــر آن معنا 
و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ســاخت 
ظاهــری و حقوقــی هــم باقــی بمانــد، نــه 
فایده‌ای خواهد داشــت، نــه دوامی خواهد 
داشت؛ مثل دندانی که از داخل پوک‌شده، 
ظاهرش ســالم اســت بــا اولین برخــورد با 
یــک جســم ســخت درهــم می‌شــکند. آن 
ســاخت حقیقــی و واقعــی و درونــی، مهم 
اســت. او در حکم روح این جسم است. آن 
ساخت درونی چیســت؟ همان آرمان‌های 
جمهوری اســامی اســت: عدالت، کرامت 
انســان، حفظ ارزش‌ها، ســعی بــرای ایجاد 
بــرادری و برابــری، اخــاق، ایســتادگی در 

مقابل نفوذ... )۲۰ شهریور88 (
بنابرایــن نمی‌تــوان از بیــان ایــن مهــم 
اســامی  انقــاب  بقــای  کــه  رفــت  طفــره 
و  شــعارها  مســیر  در  انقــاب  حرکــت  بــه 
آرمان‌هــای اصیل و مترقی خود وابســتگی 
دارد و چنانچــه ایــن شــعارها و آرمان‌ها به 
فراموشی سپرده شده و در اثر ناشی‌گری‌ها، 
تحجر‌ورزی‌هــا،  واقع‌بینــی،  فقــدان 
غربزدگی‌هــا و از همــه مهم‌تــر، گســترش 
انــواع فســاد و اشــرافی‌گری، بــر خــاف آن 
عمل شــود، انقلاب اســامی نیــز مانند هر 
انقــاب دیگری بــه زوال دچار خواهد شــد 
و »اســامی« شــمردن آن چیــزی را تغییــر 

نخواهد داد. 
همین مطلب درباره شــکل‌گیری نوعی 
پروتستانتیســم در محیط شــیعه نیــز قابل 
طــرح اســت. دکتــر طباطبایی از من بیشــتر 
می‌دانند که ظهور پروتستانتیســم‌ مسیحی 
در غــرب، محصــول تاریــخ مســیحیت در 
غرب و آلودگی‌های گســترده مســیحیت در 
پیوند با سیاست‌زدگی، بویژه تعالیم و دأب 
غیرعقلانی آن مربوط می‌شــد و حتی آنچه 
دربــاره تعارض میان علــم و دین و یا عقل 
و دیــن در غــرب طــی چندین ســده مطرح 
شــده اســت، زاده همیــن تاریخ اســت. این 
در حالــی اســت کــه گفتمان‌هــای اصلــی و 
مشــهور اسلام شــیعی، نه تاریخی همچون 
تاریــخ مســیحیت را تجربه کرده‌انــد و نه در 
پیوند با جامعه و سیاســت، به آلودگی‌های 
مشــابه آلودگی‌های جهان مسیحیت دچار 
شــده‌اند. بنابرایــن، امــروز ســخن گفتــن از 
پروتستانتیسم در ایران وجهی ندارد. با این 
حــال، قبــول می‌کنم کــه اســتمرار عملیات 
روانی رســانه‌های ضد دین علیه اســام در 
ایران، دروغ‌های زنجیره‌ای و یا بزرگ‌نمایی 

گفتارها و کنش‌های برخی عناصر بی‌سواد، 
قشــری‌گرا  و  اخباری‌مســلک  متحجــر، 
شبیه‌ســازی  فرصــت  ایجــاد  بــا  می‌توانــد 
بــه  گرایــش  زمینــه  مســیحیت،  و  اســام 
پروتستانتیسم را در بخشی از طبقه متوسط 
بــه بــالا ایجاد کنــد اما امکان تعمیــم آن به 

اکثریت متصور نیست.
بــا همه اینهــا، مایلم به دکتــر طباطبایی 
را  کلیــدی  نکتــه  ایــن  ایشــان  جانبــداران  و 
یــادآوری کنــم که هرچنــد نظــام جمهوری 
اســامی با آســیب‌ها و آفاتی روبه‌رو اســت، 
امــا نــه واقعیــت عمــل سیاســی، جمهوری 
اســامی )در اثــر وجود رهبــری آگاه، متدین 
و شــجاع( نه در مســیر زوال است و نه مردم 
ایران در نگرش‌ســنجی‌ها و نظرسنجی‌ها از 
انقــاب و نظــام اســامی دل بریده‌اند. این 
مطلــب درباره پروتستانتیســم نیــز تا حدی 

صدق می‌کند.

دکتر طباطبایی اصــرار دارد تا انقلاب 5
محصــول  را   ۵۷ ســال  در  اســامی 
مســتی و ناهوشــیاری مــردم معرفــی کنــد، 
صرف‌نظــر از اینکــه خــود او طــی ســال‌های 
بــوده کــه در جهــت  گذشــته جــزو کســانی 
کــم  واقع‌گرایــی  از  مخاطبانــش  دورســازی 

تلاش نکرده اســت. لازم‌ می‌دانم چند نکته 
را در این زمینه عرض کنم:

یکــم. امــام خمینــی)ره( و ســایر بزرگان 
انقــاب همچــون مرحوم شــهید مطهری و 
دکتر بهشــتی و غیره بر تبیین منطق انقلاب 

و دفاع عقلانی از آن تأکید داشتند.
انقــاب  جریــان  و  امــام  نهضــت  دوم. 
اســامی از ابتــدا اصــرار داشــت مــرز فکری 
خود را با مکاتب فکری رایج در دنیا که فقط 
شــامل مارکسیســم نبــود، به وضــوح تبیین 

کند.
ســوم. امــام)ره( اجــازه ندادنــد انقــاب 
بــه تبــع آن  از مبــارزه فرهنگــی و  اســامی 
مســلحانه  مبــارزات  ســمت  بــه  سیاســی، 

حرکت کند.
چهارم. امــام)ره( با هوشــیاری اجازه باز 
شدن پای چپ‌ها و سازمان مجاهدین خلق 
را در متن انقلاب ندادند که با ایدئولوژی‌های 
خودکامــه ســعی در شست‌وشــوی مغــزی 

سمپات‌های خود داشتند.
پنجــم. هیــچ دوره‌ای در حــد دهــه ۵۰، 
جوانــان ایرانی با ایســم‌های شــرقی و غربی 
و جریــان نقــد و بررســی آزاد آنهــا حتــی در 

مساجد روبه‌رو نبودند.
ششــم. اگر در ســال ۵۹ جنگ‌ ۸ ساله به 
کشــور تحمیل نمی‌شــد، این قابلیت و بستر 
اجتماعی وجود داشــت که دهــه ۶۰ به دهه 
شــکل‌گیری نهضــت فکــری انقــاب تبدیل 
شــود.دکتر طباطبایی در نوشــته خود اصرار 
دارد ضمن تمرکز بر مرحوم دکتر شریعتی، 
ایشــان را از عوامــل دورســازی مــردم ایــران 
از »امــر ملــی« و انداختــن جوانــان در ورطه 
خودفراموشــی و دامــن چــپ معرفــی کند. 
هــر چند من هیــچ گاه جزو طرفــداران دکتر 
شــریعتی نبــوده‌ام و نقدهایــی نیز بــه افکار 
و رفتــار او دارم اما نمی‌توانــم در برابر ظلم 
دکتر طباطبایی به مرحوم شــریعتی سکوت 
کنــم‌. واقعیــت این اســت کــه شــریعتی در 
دوران خفقــان ســیاه پهلــوی دوم، نــه فقط 
از  جوانــان  بیدارســازی  در  مهمــی  نقــش 
خــواب غفلت دارد بلکه با بازخوانی اســام 
از منظــر اجتماعــی و سیاســی، تــاش قابل 
‌توجهــی در شکســتن قرائت‌هــای ســکولار و 
شبه انجمن حجتیه‌ای از اسلام ارائه می‌کند 
کــه هــم فوق‌العــاده جــذاب اســت و هم در 
آماده‌سازی جوانان تحصیلکرده برای ورود 
بــه نهضت امــام ســهم‌ مهمــی دارد. اینکه 
گفته شــود رفتــار شــریعتی فلج‌ســازی فکر 
جوانــان بود، شــواهدی در ایــن زمینه وجود 
نــدارد و برعکــس در مــواردی آثــار مرحــوم 
شریعتی به بازکردن باب اندیشه‌ورزی منجر 
شد. و اما اینکه گفته شود قرائت شریعتی از 
اســام اجتماعــی قرائت مارکسیســتی بود، 
ســخن نابجــا و محصــول ناآشــنایی عمیــق 

دکتــر طباطبایی با آثــار مرحوم شــریعتی و 
مرز اندیشه‌های او و اندیشه‌های چپ در آن 

مقطع است.
ایشــان، کنایــه‌ای هــم بــه مرحوم اســتاد 
مطهــری می‌زند که عجیب اســت. می‌گوید 
آنقــدر اســتاد مطهــری غــرق در پاســخ بــه 
مارکسیســت‌ها شــد که خود نیز از آنها متأثر 
گردیــد! هــر کــس مختصــری بــا آثار اســتاد 
مطهری و متقابلًا خطوط اصلی مارکسیسم‌ 
آشــنایی داشــته باشــد، فکر چنین قضاوتی 
را هــم درباره اندیشــه‌های مرحوم مطهری 
بــه مخیلــه خــود راه نمی‌دهد. ظاهــراً دکتر 
طباطبایــی خیلــی تــاش کــرده تــا ایــرادی 
بــه مرحــوم مطهــری پیــدا کنــد و نهایتــاً به 
ایــن بیان مضحک رســیده اســت کــه بیش 
از هــر چیز ناتوانــی خــود را در درک تاریخ و 
شخصیت‌های تاریخی اثبات می‌کند. جالب 
اســت که جناب آقای مصطفــی ملکیان در 
یــک مصاحبــه ای کــه در نشــریه مهرنامــه 
منتشــر شــده دکتــر طباطبایــی را صراحتــا 
مارکسیســت خطــاب مــی کنــد و ادعــای او 
مبنی بر این‌که یک لیبرال محافظه‌کار است 

را کاملا خلاف واقع می‌دانند. 

اندیشــه 6 در  طباطبایــی  دکتــر  مشــکل 
ایرانشــهری را نمی‌توانــم بــا تعبیــری 
جز »توهم‌زدگی نســبت به اعصــار گوناگونِ 
ایران باســتان« توصیف کنم. من با »اندیشه 
ایرانشــهری« مخالف نیســتم و بــا رویکردی 
را  آن  خــاص  مختصاتــی  بــا  و  متعــادل 
می‌پذیــرم، امــا آنچــه دکتــر طباطبایــی در 
ســال‌های گذشــته در ایــن زمینه ارائــه کرده 
از جهــات گوناگــون محل تأمل و نقد اســت. 
اینجانــب در مقدمــه‌‌ای بــر مجموعــه چهار 
جلدی »اندیشه و سیاست در ایران‌ باستان« 
کــه دکتــر طباطبایــی نیــز در آن مقالــه دارد، 
نوشته‌ام موضع علمی خود را به صراحت در 
این زمینه بیان کرده و گفته‌ام که وقتی از ایران 
باســتان صحبت می‌کنیم از یک دوره بسیار 
طولانی ســخن می‌گوییم که یکدست نبوده 
و جــدای از تنــوع و تکثــر، فرازهــا و فرودهای 
فراوانــی را تجربــه کرده اســت. تأکید کرده‌ام 
که منابع شــناختی درباره ایران باستان کمتر 
از آن اســت که بتــوان ادعاهای بزرگــی را آن 
هم بــا قطعیت مطرح و روی آن ایســتادگی 
کرد. در ایران باستان بویژه در فرازمندی‌های 
تمدنــی آن، نه فقــط نظــام‌ حکمرانی بلکه 
مردم، از طبقات نخبه گرفته تا عامه، گرایش 
شدیدی به دین دارند و سکولاریسم در ایران 
باستان منتفی اســت. حکمت خسروانی در 
ایران منشــأ رواج خــردورزی در جهــان بوده 
و بر شــاکله شــخصیتی مردم ایــران تأثیرات 
عمیقــی گذاشــته اســت. مــردم ایران کــه از 
مفاســد و بی‌عدالتی‌هــای حاکمــان ایرانــی 
خود و اربابان زردشــت به ستوه آمده بودند، 
با آغوش باز و توأم با اندیشــه‌ورزی به اسلام 
گرویدند و بســیاری از گزارش‌هایی که درباره 
سوء‌‌رفتارهای لشکر فاتحان مسلمان منتشر 
شــده جــزو دروغ‌هــای بــزرگ تاریخ اســت. 
مــردم ایران، مردمی نبودند که تحت فشــار 
و تحمیــل بــه اســام بپیوندنــد امــا نــه تنها 
خود را در ســال‌های ضعف اســام از اســام 
جــدا نکننــد بلکــه بیشــترین خدمــات را بــه 
اعتلای اســام داشــته باشــند‌. این، جدای از 
یک حقیقت بزرگ اســت که اســام شیعی 
نیــز متقابــاً، عامل اصلــی در حفــظ ایران و 
ارزش‌های تاریخی آن در طول هزار و سیصد 

و اندی سال گذشته بوده است.

منظور دکتــر طباطبایی از »امر ملی« 7
را بخوبــی درک می‌کنــم امــا به پیوند 
دادن »امــر ملی« بــه »ایرانشــهری« انتقاد 
دارم. دکتــر طباطبایی درصدد اســت بدون 
وجــود اقتضائات تاریخــی و فرهنگی، میان 
مفهوم مبهم و ســاختگی ملیــت در اعصار 
ایران باســتان و مفهوم‌ مــدرن ملیت جمع 
کند و ســپس اندیشــه ایرانشــهری را در این 
عصر تداوم بخشــد. این در حالی اســت که 
چنیــن جمــع و تداومــی از منطــق روشــنی 
برخــوردار نیســت و حتــی بعیــد نیســت در 
محســوب  پارادوکســیکال  وجــوه،  برخــی 
شــود. بــا ایــن حال ســخن مــن عمیق‌تــر از 
اینهــا اســت. بحــث بــر ســر ایــن واقعیــت 
اســت که انقــاب اســامی و نظــام برآمده 
از آن یعنــی جمهــوری اســامی ایــران، بــا 
فاصله‌گیری روشــن از برداشــت‌های سنتی 
و متحجرانه از سیاســت در شــیعه، نه فقط 
گزینــه دولت-ملت و پیونــد »جمهوریت« 
و »اســامیت« را قبول کــرد بلکه با پذیرش 
نــوع مترقی‌ از مردم‌ســالاری، از به کارگیری 
اکثر مکانیســم‌های دولت‌های دموکراتیک 
سیاســی،  مشــارکت  ماننــد  ملت‌محــور  و 
انتخابات، تفکیک قوا، نظارت همگانی و...، 
البته نه به مثابه یک تاکتیک موقت بلکه به 

منزله یک دکترین، استقبال کرد.
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حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر رضا غلامی
 استاد فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی 

و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ایران


